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Abstract 

The main focus of this article is a review of Spinoza and Politics by Etienne Balibar. 

Balibar's idea is that Spinoza's philosophy is essentially political. Balibar begins his 

study of Spinoza's philosophy with the argument that it cannot be understood as if it 

existed only on the transhistorical plane of pure theory and that, on the contrary, each 

of his major works must be understood as an intervention in a specific political and 

philosophical conjuncture. For this reason, according to Balibar, it is impossible to 

separate Spinoza's metaphysics from his politics, as if the latter were an application of 

the former. Instead, Spinoza's philosophy must be seen as political in its eternity, even 

its most speculative utterances constitute responses to certain political imperatives and 

are tied to specific historical stakes. It can be said that Balibar was influenced by 

Althusser in his study of ideas and uses Althusser's term "conjoncture". Accordingly, 

while examining innovation, methodological features, and Balibar's interpretation of 

Spinoza, we will point out the mistake of Persian translators in translating the 

"conjuncture" (conjoncture). 
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چکیده

پرداازا  ایر ب بالیبرار     ، مینوشتة اتیینِ بالیبار، اسپینوزا و سیاستاین مقاله به ارزیابی کتاب 
این است که فلسفة اسپینوزا سیاسی است  بالیبار مطالعة فلسفة اسپینوزا را با این اسرت ل   

سرط  فداتراری ی از    بر انی  کره ار  ای  نظدیه صدفاًکن  که اگد ان یشة اسپینوزا را  می آغاز
توانی  بفهمی   ارمقابل، هدیر  از آارار بر رو او بایر       نمی آن را ،نظدیة محض قدار اارا

فهمی ه شروا  بره همرین الیرل، از     ای  ار شدایط فلسفی و سیاسی ویژهای  عنوان م اخله به
کره   ای گونره  هر  بره   آن ،نظد بالیبار، تفکی  متافی ی  اسپینوزا از سیاست او ناممکن اسرت 

انگار سیاست کاربست متافی ی  است  فلسفة اسپینوزا را بایسرتی ار کلیرتس سیاسری ار    
تدین اظهارات اسپینوزا از پاسر  بره وردوریات و     که حتی نظدورزانه نحوی به ،نظد گدفت

گرده خروراه   ای  ال امات مش ص سیاسی تشکیل یافته است و برا شردایط تراری ی ویرژه    
پذیدفته است و از اصرطح  آلتوسردی    تأاید ها از لوئی آلتوسد  است  بالیبار ار مطالعة ای ه

«conjoncture »کدان نوآوری، ویژگی روشی و تفسرید او از   کن   ومن بدجسته می استفااه
خرواهی      اشاره «اتصا »به  «conjuncture»فارسی ار تدجمة های    اسپینوزا به خطای متدج 

« فیلسروف اتصرالی  »تنها اسپینوزا  نه ،ها  ای متدج بدخحف ااع ،و نشان خواهی  ااا کهکدا 
 است « ان یس فیلسوفی بحدان»بلکه  ،نیست
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.مقدمه1

فیلسوف خداگدای هلنر ی،   ،(Baruch de Spinoza 1632-1677) بنِِ یکتوس باروخ اِ اسپینوزا
اربرارب الهیرات    ةرسرال  0761ار سا   ،که ار زمان حیاتس انتشار پی ا کداای  دین رسالهت مه 

 :که خوا او گفته است گونه بوا و آن سیاسی

تنهرا از آزاای گ نر ی بره     ان یشی م که با انجام کاری شایسته و سوامن  نشان اه  که نه
ن نرابواکدان صرل  و امنیرت    توان بر و  نمی بلکه ،توان  بدس  نمی ایانت و امنیت کشور

  (Spinoza 2007: 7خوا کشور و ایانت از آن امتناع کدا )

نقاای مبانی ایانت یهروای، تووری  نسربت    »، اسپینوزا ن ستین ااد خوا را به رو ازهمین
( 061، 0 ا ،0 ج :0026 )طباطبررایی« و افرراع از آزاای ان یشررة فلسررفی ،ایانررت و سیاسررت

اینی و سیاسری روشرن کنر   ار سرا      « گدایی مطلقه»ارباب  اختصاص ااا تا مووع خوا را
اما شایعاتی که اربارب او پداکنر ه   ،را منتشد کن  اخحارسالة  که اسپینوزا قص  ااشت ،0761

اه  کره   می تووی  اخحانظد کن   او ار رسالة  او را مجبور کدا از این کار صدف ،ش ه بوا
  (00: 0029)اسرپینوزا   «و آزاای انسرانی ییسرت   ،عر التی  کاری، عر الت، بری   گناه، ارست»

ن ستین اادی بوا که اسپینوزا از نقاای ووع موجوا فداتد رفت و ترحش کردا    اخحارسالة 
عمد خروا  های    ار واپسین سا  و اخحاار ااامة بحث رسالة  اسپینوزا تا طدحی نو اران ازا 

 ناتمام مان   0766ار  مؤلف  مشغو  ش  که با مدو  اربارب سیاست ةبه نوشتن رسال

ترا سر ب بیسرت  فیلسروفی      تقدیبراً  ،ار زید سایة هراب  و اکرارت   ،اسپینوزا پس از مدگس
ر ان یشرة  ااتی عمیر   ترأاید  از همان حاشیه ان یشرة او  ها   این س ه طیبوا، هدین  ای  حاشیه

ا اربراب مطالعره و   گوناگون ار اروپهایی   ، از میانة س ب بیست  تحشایناروپایی نهاا  باوجوا
پرداازان و   او را ار مدکر  بحرث نظدیره    و عحقه به فلسفة سیاسی اسرپینوزا صرورت گدفرت   

بروا کره ار تراری  ان یشرة سیاسری فیلسروفی       هرا    متفکدان سیاسی قدار ااا  اسرپینوزا مر ت  
ا نشر   ار اروپرا، اسرپینوز    تروجهی  تبع آن ار ایدان نی  به ان یشة سیاسی او بوا و بهای  حاشیه

ات ترأاید  امرا از همران حاشریه او     ،زید سایة سنگین هاب  و اکارت ار حاشیه قدار گدفته بروا 
ها را به ستاین گان خروا   های گوناگون فکدی ااشته است و آن ر فیلسوفان و جدیاناخوا را 
یردو  پ”گفتره بروا کره     گفتارهایی ارباب تاری  فلسفه ارسهگل ار »کداه است  گویا تب یل 

ان یشة اسپینوزا متفکدانری ماننر  لسرینش، شرلینش،       “وان آغاز اساسی فلسفه استاسپینوزا ب
یاکوبی، گوته، هاینه، ای رو، کانت، نیچه، و بدگسون را با یالس مواجه کدا  فلسفة اسرپینوزا  
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الیس  ترا  ئاز آتئیس ، پانتئیس ، ناتور ؛راه ش  با هدگونه گدایس فلسفی ه  بع  از مدگس تقدیباً
 ( Williams 2002: 371) « ، فاتالیس  تا اتدمینیس ماتدیالیس

 ،«وجروا آورا  حدکتری عظری  بره   »اسپینوزا موافقان و م الفان بسریار یافرت و فلسرفة او    
جدیران  هرای     یه جالر  توجره اسرت گردایس     آن  «افکار او قدن را تغذیه کدا»که  ای گونه به

نیکی یاا کدا  انگلرس فلسرفة او را     همارکس از او ب»که  ای گونه به ،فکدی یپ به اسپینوزاست
ریشرة ماتدیالیسر  ایالکتیر  را ار فلسرفة      بالتدین افت ار فلسفة زمران خوانر   پل رانف      

هرای     جدیران  توجره   واو( نوزاه و بیسرت  ،اخحا دمق مه ب :0067گیدی  هان)ج «اسپینوزا ای 
کره ار هرد    ینران  ،ه استست  بوااوج آن ار س ب بی و یپ به اسپینوزا تا به امدوز ااامه یافته

 :ش  می که مارکسیس  با بحدانی ارونی مواجهای    اوره

یا سیاسری کره    ااری پس از قسمی بحدان اقتصاای و/ موج  ابات و گستدش سدمایه به
شرمار   0291و  ،0261، 0291، 0921هرای     اهره  طیخوان ه ش ه است،  “نهایی”بحدان 

سروی فلسرفة اسرپینوزا     )از تالهایمد تا نگردی(،   ، بره  بدجسته های    زیاای از مارکسیست
  (91: 0026)مونتاو  ان  یدخس کداه

اسپینوزا و ان یشة سیاسی او از نیمة اوم س ب بیست  موراتوجه ویرژب متفکردان فدانسروی    
قدار گدفت و تفسیدهایی راایکا  را از اسپینوزا ارائه کدان   یکی از متفکدان یپ ار فدانسره  

از ان یشة اسپینوزا ارائه اه  و از اساس فلسفة  را تفسیدی ماتدیالیستی و راایکا  که توانست
 تفسیدی ویژه و بر یع  اسپینوزا و سیاستاتیینِ بالیبار است  او ار کتاب  ،او را سیاسی اانست

سیاسی اانسرت   ای  که بدخحف تفاسید موجوا، او فلسفة اسپینوزا را فلسفه ینان ،ارائه کدا را
وورعیت  »بردای  « بر یل هرای     ایر ه »عنروان   او بره های    بالیبار از اسپینوزا و بسط ای هخوانس 
 ،بازسازی وورعیت تراری ی   ،ها  ایگد، رویکدا بالیبار به خوانس ای ه معاصد و ازسوی« بحدان

 ان یشة اسپینوزاست    تأاید تحت ،ان  پداازی کداه نظدیه متفکدانها   و بحدانی که ار آن
 ،س، ار این نوشتار ار ین  ب س به بدرسری خاسرتگاه اسپینوزیسر  یرپ    همین اسا بد

، تحلیرل محتروایی کتراب، و ارزیرابی شرکلی و      مؤلف  پس از نیمة اوم س ب بیست  و معدفی 
ار تدجمرة اصرطح    هرا    بره خطرای متردج    هایی   پداازی  و با اشاره می روشی کتاب مذکور

، با اتکا بره بحرث بالیبرار،    مؤلف  ارزیابی روش ار بحث « اتصا »به  «conjuncture»آلتوسدی 
 ،نیسرت « فیلسروف اتصرالی  »تنهرا اسرپینوزا    نهها   نشان خواهی  ااا که بدخحف ااعای متدج 

وورعیت  »برا پیشرینیان ایجراا کرداه و بره      « گسستی»است که « ان یس فیلسوفی بحدان»بلکه 
 :است خوا پاس  اااه است  مش صات اقی  کتاب به این صورت« بحدان
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حبیبری و امرین کدمری، تهردان:      فرؤاا تدجمرة   ،سیاسرت  و اسپینوزا(، 0026اتیین بالیبار )
 صفحه  909ققنوس، 

 

مؤلفزمینةفکری.2

ویژه ان یشة سیاسی او، موراتوجره   از اواسط س ب بیست  ار اروپا توجه به ان یشة اسپینوزا، به
و سیاسرت اسرپینوزا ار پدترو خوانشری      ،اتا پیس از این، متافی ی ، اخح»قدار گدفت  البته، 

هرای     که اغل  پژوهس ای گونه به ،(009: 0029زااه  )نجف« ش  می هگلی از او تفسیدر   هاب ی
اربررارب قردارااا اجتمرراعی و  »زبران اربررارب نظدیرة سیاسری اسررپینوزا برد نظدیرة او       انگلیسری 

امرا ار   ،(Livingston 2005: 7) «انر  کد مری  تأکی    و این اسپینوزا به هاب  ها   اولتگیدی  شکل
گر ین   او را جرای  کره  ینران ، اسپینوزا موراتوجه ویژه قدار گدفت، «یپ»فدانسه و با جدیان 

توان ایرن   می از فلسفة اسپینوزا ارائه کدان   را هگل کدان  و تفاسیدی گوناگون و ماتدیالیستی
 موراتوجه قدار گدفت؟ ج ی « یپ»پدسس را مطد  کدا که یدا اسپینوزا توسط جدیان 

جدیران   ،0261توان ین  نکته را مطد  کدا  ار اروپرای اهرة    می ار پاس  به پدسس بال
رفرتن   کس هگلی اربراب سیاسرت و ازاسرت   وارت های    رفتن ایمان به شد  ازاست»یپ با 

واسرطة یکری از    بره « رفرتن ایمران   ازاسرت »مواجه ش   ایرن  « کسوایمان به مارکسیس  ارت 
نقر  اجتمراعی و   »هرای     بوا کره شریوه  « هگلیانیس ِ خحف عاات»های    ذارتدین جدیانگتأاید 

ج یر  از ار  و  ای  مجموعره »را ارائره کردا و موجر  ایجراا     « فدهنگی پساسراختارگدایانه 
اهر اف و   ،راه بوانر   گدایری سرنتی هر     هایی کره برا یرپ    اما بدای آن ،ش « اریافت فلسفی

کره   طروری  بره  ،رسی  می نظد به« طدزی راایکا  نابسن ه به»گدا آرزوهای هگلیانیس  پساساختار
ها هدگونه مشدب فلسفی راایکرا  ج یر  بایر  برا ایرن نکتره شردوع شروا کره           ار نظد آن

عنوان طدقی شناسرایی کنر  کره بره جهران نئرولیبدا  مشردوعیت         وبیس هگلیانیس  را به ک »
نظرد   ار ،بردای مارا     ی  پیس گدفتسپس، با نفی هگل، راایکالیسمی را با  «اه  می فلسفی

شناسری محروری    هسرتی »بره یر     ،«زمینرة وورعیت سیسرتمی  ج یر      ار»آنتونیو نگدی، 
یر  حقیقرت انقحبری یرپ و فهمری      أیت» ارجهرت ار گفتار فلسفی منجد شوا که « راایکا 

ترحش کنر   ینرین راایکالیسرمی     « ج ی  سیاسیهای    ماکیاولیانی از یگونگی ایجاا جنبس
  «ساز حقرای  فلسرفی یرپ عمرل کنر       جهانی و جهانیهای    بیان»عنوان  توان  به می بیخو به

فکدان یرپ   تدین عناصد فکدی روشن جو ارمیان بدخی از سیاسیو بوا که جست رو ازهمین
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هرا   را از آن« خحقیرت و تصر ی   »آغراز شر  کره    « بازسازی سیاسی»بدای سیاستی ج ی  از 
من سرازی    عنوان اب ارهای خواتوان میل و شور را به»بد  تنیبیدون کشی  و تصورات فلسفی مب

یرپ مجبرور بروا کره از نقطرة آغراز بر یل         ،ار کانون بحث قدار ااا  ار این زمان« جمعی
 را شرکل اهر   « مسرتمد سیاسری  هرای     مشرارکت »فلسفی، ارمقابل هگلیانیس ، آغاز کنر  ترا   

(Turnbull 2010: 1-2)ه جدیان یپ ایار تحولتی ش  کره    ار بستد ینین تحولتی بوا ک
خواهنر  از ا  ان یشرة او    مری  یره  جستن به فیلسوفی بوا تا هدآن ش ت نیازمن  تمس  به

   بیدون بکشن  

« بحردان هگلیانیسر   »تدین آن  ایگد، با تحولت ایجااش ه ار جدیان یپ که مه  ازسوی
گر ین هگرل کدانر  و     کره او را جرای   تاحر ی  ،قدار گدفرت ها   اسپینوزا موراتوجه یپ ،بوا

ش صیت فلسفی اصلی ار گفتار نظردی یرپ ج یر  ظراهد شر   ار نگراه        ارمقاماسپینوزا 
نظد بدس  که یدا یپ اروپایی فلسفة اسرپینوزا را جرذاب و جالر      شای  عجی  به ،ن ست
ار تحولت اوایرل اوران مر رن   « الیس  و فداگداییئناتور»همان کسی که فلسفة او با  ؛یافت
  یردا جدیران یرپ از هگرل و     (ibid.: 2) آمر ه بروا  « فلسفة لیبدالیسر  »راهی  ه  کم  و به

تروان   می جا ایالکتی  او به اسپینوزا تغیید جهت ااا تا راه فلسفی راایکا  ج ی ی بیاب ؟ این
بره   ،مانن  آلتوسد ،یپ متفکدانکه ار س ب بیست  بدخی از  ن ست این  به او نکته اشاره کدا

کره   ،اربراب سیاسرت و اولرت   ای  بوان  که ار ان یشة مارکس جای نظدیه این نتیجه رسی ه
جلر   « اولرت »بره  « سدمایه»، توجهات از رو ازهمین  است خالی ،حوزب عمل سیاسی است

 نشران « اسپینوزیسر  ج یر   »شر ه برا مطالعرات     حاصلهای    ایگد، پیشدفت ش ه بوا  ازسوی
ه تحش کداه است ترا سیاسرت و اخرحا    ک استااا که اسپینوزا ن ستین فیلسوف م رن  می

 حسی زن گی انسان بسرازا  ارنتیجره، او فقر انی   های    بد جنبه را مبتنی« ماتدیالیستی»راایکا  
هرای     فق ان نظدیة اولت و نیاز به یگونگی ایجراا جنربس   ، یعنیکدا می که یپ احساس را

ه یردا یرپ بره اسپینوزیسر      توان ای  کر  می خوبی به ،رو ازهمینار اسپینوزا یافت   ،سیاسی
از کرنس  هرا    کسی که پدسس ؛گذار بواتأاید او ن ستین فیلسوف راایکا   ، زیدایسبی ه است

 بط ااا   ها ر  نمن ساختن ب از یگونگی ق رتهایی    راایکا  سیاسی را به پدسس

ی ار فدانسره سرابقه   سرپینوزا ار فدانسره، اسرپینوزاپژوه   بره ا هرا    پیس از توجه ویژب یپ
ژو  لینرو،  »تا اوایل س ب بیسرت  متفکدانری ماننر       که از اواخد قدن نوزاه ای گونه به ،شتاا

نسرل ن سرت اسرپینوزاپژوهان    « و ویکتور البرو  ،امیل آگوست شارتیه آلن، لئون بدونشوی 
فداینران اللکیره،   »شرکل گدفرت کره شرامل      0291ترا   0211بوان   نسل اوم از اواخرد اهرة   
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پژوهران   شوا  نسل اوم اسپینوزا می «ی آلتوسدئو لو ،ر متدون، ژیل الوزمارسیا  گدو، الکسان 
یرد   پری »ماننر    ؛متفکدان یپ بوان   نسل سوم نی  اغل  شراگداان نسرل اوم بوانر     عم تاً

  (002: 0029زااه  )نجرف « و آنتونیرو نگردی   ،یرد فدانسروا مرورو    ماشدی، اتیرینِ بالیبرار، پری   
 ،تروان بره آارار آلتوسرد     مری  ،راه انر اخت  ه جدیان یپ بهک را، هدروی، اسپینوزیس  ج ی  به

خراطد   ها اسپینوزا را بره  پید ماشدی بازگداان   همة آن بش  و فیلسوف سیاسی فداموش ،بالیبار
ار روایتری ایگرد،    ،  یرا (Turnbull 2010: 3) کدانر   مری  اومانیستی او ستایس ماتدیالیس  و 

سد، بالیبار، ژیل الوز، الکسان رن متدون، و آنتونیرو  آلتوهای    اسپینوزیس  ج ی  از ا  پژوهس
که شراگدا آلتوسرد    ،ن بالیباریارمیان این متفکدان، اتی  (Kochin 2001: 203نگدی بیدون آم  )

هرای     را که به فق ان نظدیة اولت و نیاز به یگونگی ایجراا جنربس  ها   همان مسئلة یپ ،بوا
از فلسرفة اسرپینوزا ارائره     را یکا  و ماتدیالیستیبدگدفت و تفسیدی راا ،ااشت اشاره سیاسی

 کدا و از اساس آن را سیاسی اانست 
 

مؤلفبررسیاندیشة.3

پردااز سیاسری فدانسروی     ( فیلسوفی مارکسیست و نظدیه-Etienne Balibar 1942اتِیینِ بالیبار )
 هاز اانشررگا 0270شررناخته شرر ه اسررت  بالیبررار مرر ر  کارشناسرری فلسررفه را ار سررا  

École Normale Supérieure  ن( وزمان ایپل  مطالعات عالی را از اانشگاه پراریس )سرورب   و ه
، را از اانشرگاه کراتولیکیِ   Cum Laudeاو م ر  اکتدای فلسفه،  ،0296اریافت کدا  ار سا  

 پایران: عناصرد فاسرفه ار تراری      تنراقض بری  اربراب  ای  ( هلن  با رسراله Nijmegenنایمِ نِ )
اتمرام رسران     به 0220ار سا   0 ا  بالیبار رسالة استاای خوا را از اانشگاه پاریسِاریافت کد

  کر داریافت کدا  تم 9111از اانشگاه ارسطو تسالونکی یونان ار سا   را و اکتدای افت اری
، «اخرحا »، «نظدیة انتقراای »، «ماتدیالیس  تاری ی»قبیل  فکدی و پژوهشی بالیبار بد مسائلی از

اانشرگاهی بسریاری شردکت ااشرته اسرت کره       هرای     است  او ار پردوژه « سیاسیفلسفة »و 
، ار قالر  یر  کرار    0271-0271هرای     ی آلتوسد بین سا ئشاگدا لو ارجایگاهن ستین آن، 

منتشرد   را ( منتشد شر   بالیبرار آاراری متعر ا    0271) خوانس سدمایهنظدی گدوهی با عنوان 
راه برا امانوئرل والدشرتاین     )هر   نرژاا، ملرت، طبقره   (، 0291) اسپینوزا و سیاستکداه است: 

ما، مدام اروپرا؟  ( و 9119) سیاست و صحنة رخ اای ایگد(، 0220) فلسفة مارکس(، 0220
(  بالیبرار اسرتاا بازنشسرتة فلسرفة اخرحا و فلسرفة       9110) محتی اربارب شهدون ی فداملیأت

 ی  به ت ریس پدااخته است   آمدیکایی نهای    سیاسی اانشگاه پاریس است و ار اانشگاه
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گیردی   شرکل تروان طدحری از    مری  ،به عناوین آااری که بالیبار منتشد کرداه اسرت   باتوجه
 را یه جایگراه و کرارکدای   اسپینوزا و سیاستان یشة او را تدسی  کدا و نشان ااا که کتاب 

یرابی آن کتراب   بع ی به تحلیل و ارزهای    توان ار ب س می ،همین مبنا ار ان یشة او اارا  بد
هموار کدا و برا تفاسرید    ،که شاگدا آلتوسد بوا پدااخت  بالیبار مسید ان یشی ن خوا را زمانی

اانشرجوی لروئی آلتوسرد آغراز      ارجایگاهکه او ای  پدوژه، ار ارخشان خوا از متون مارکس
اهر    یمر  گونه تووری   المللی تحسین ش   بالیبار کار با آلتوسد را این بینار سط   ،کداه بوا

یه کره   آن»عبارتی،  به  «کداه است می شناسی مارکسیس  را تشوی  مطالعة معدفت»که آلتوسد 
 ،حدکت ار این مسید که آلتوسد مش ص کرداه بروا    «توان ان یشی  نمی توان و می ارون آن

شر ت ار   را ار ان یشة مارکس تشر یص اهر  کره بره    « آپوریایی»به بالیبار کم  کدا تا او 
گونره   تروان ایرن   می عبارتی، رسی   به می نظد لزم به ،کدا می که بالیبار ار آن زن گیای  فدانسه

شرکل گدفرت  او    ،کردا  مری  که ار آن زن گی« ووعیت بحدان»گفت که نظدورزی بالیبار ار 
 فهمی : ن ست این نکته را

ذاتی ار مارکسیسر   نرافی اب ارهرایی اسرت کره سوسیالیسر         “آنارشیس  نظدیِ”که     
بدااشرتن اولرت راه    لتی شوروی با آن سلطه ایجاا کن ، ار گفتاری که ار آن با ازمیاناو

هرای     نکتة اوم پوپولیسر ِ ناسریونا ِ اولرت     ان  را بدای پشتیبانی از اولتی مطلقه باز کداه
هایی کره   ویژه آن بهر   که ار آن افداا از اولت پدوا اارن  جایی ؛اار بوا اموکداتی  سدمایه

ینان از نابواش ن و تج یة اولرت   ها ه  اما آنر   ان  رت محدوم یا اور گذاشته ش هاز ق 
 هداسن   می بیس از بقیه

آنارشیس  نظدی ذاتی ار مارکسیس  نافی سلطه و اولت مطلقه است و افرداای کره    ،پس
ه هایی که از ق رت بازمان ه یرا اور نگره ااشرت    حتی آن ،کنن  می ااری زن گی ار نظام سدمایه

برا   ،نام اولرت وجروا ن اشرته باشر   بالیبرار      که روزی یی ی به  ن ا ار هداس از این ،ان  ش ه
هدگر  ایرن   »براا انتقراا گدفرت کره      شناسایی این نکته، سنت مارکسیستی و آنارشیستی را به

، او بردخحف  رو ازهمرین   «انر   بهرایی گر اف پدااختره   »و بابرت آن  « ان  مسئله را ار  نکداه
جرای آن بره    بلکره بره   ،پرداازا  نمی رفتن ناسیون یا اولت بینی ازمیان نتی به پیسمارکسیس  س

بنر ی و   همرین تدکیر     (Reid 2008: 69-70) پداازا می «ها بن ی اوبارب آن تعدیف و تدکی »
 رس   می انجام تعدیف اوبارب ناسیون و اولت بدمبنای ان یشة اسپینوزا به

یه موج  تحش بالیبار بدای بازتعدیف و تدکیر    یا آن ای تجدبة بالیبار بدای ینین ان یشه
او را بره بازان یشری نظدیرة مارکسیسرتی و پرداکتیس       ،ینین ه    مج ا ناسیون و اولت ش  و 
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، بالیبرار  رو ازهمرین بروا    ،ویرژه ار فدانسره   به ،«نئوراسیست»مواجهه با سیاست  ،نمون کدا ره
هر    آن ،کنر   مری  بد هژمونی زبران و نرژاا   مبتنی« تملر    اولت»های    شدوع به پی اکدان ریشه

را ار مر ارس،  هرا    یابر  کره ایرن ارزش    مری  به تجدبة فدانسه و آن را ار س ب نوزاه  باتوجه
اولت شردوع بره تحمیرل و    »ان   از این طدی  است که  و نهااهای اولتی نهااینه کداه ،ارتس
اولتی کره   ،از نظد او ( ibid.: 71) «کن  می ااان معیارهایی بدای هویت مدامان ار اقلیت شکل
نر ارا  بالیبرار شردوع بره     « مشردوعیتی »ایگرد   ،خو ش ه است گونه با ی  نژاا خاص ه  این

 سرااگی  بره  اولرت  کره  ارحرالی  کن   او اربدابد این پدسرس کره   می بازتعدیف اولت و ملت
یردا بره حمایرت و     ، های قومی نباش بد نورم توان  ناسیونالیسمی را حمایت کن  که مبتنی می

   :اه  می پداازا؟ پاس  می تدویج قومیتی ساختگی

 کن  که آن را به تنراقض ارونری   می ناسیونالیس  با خوا نوعی نفی تمای  طبقاتی را حمل
 ؛ترد از ناسیونالیسر  اسرت    اولت نیازمن  ناسیونالیسمی ناسیونالیسرتی  ،نوعی کشان   به می

وسیلة قومیتی سراختگی     این ناسیونالیس  مازاا به“یاواف”یا  “مازاا”نوعی ناسیونالیس  
عنروان تحقر  فدهنگری     است  اولت خوا را بره  “نئوراسیس ”شوا و نتیجة آن  می ایجاا

اما ارواقع خواش خال  آن است  بالیبرار، برا نگراهی بره      ،ب ش  می ی  قوم مشدوعیت
ارتباط برا  ”است که  تمای ب شی فدهنگی نئوراسیس  ار فدانسة اواخد س ب بیست ، معتق 

انحرداف از آن هدگر     ،شرناختی بروا   بد تمای ب شی فدهنگی یا جامعه که مبتنی “ایگدی
 ،رو ازهمرین واسطة م اخلة اولت برواه اسرت     این ارتباط با ایگدی به  آسان نبواه است

اولت ناسیونالیست فدانسه تصمی  گدفته است که یه کسری وارا اجتمراع شروا و یره     
کنر    می ملت را تب یل به یی یر   اولت ،ش ن با جهانی ،ج شوا  این امدکسی از آن خار

  (.ibid) بین  می که ق رت خوا را ار اعِما  نقس پلیسی بد ناسیونالیته و شهدون ی

بره   پرداازا  همرین امرد، باتوجره     مری  گوناگون به بدرسی ایرن پ یر ه  های    بالیبار به شکل
، باعث توجه ویژب او به اسپینوزا بدای ایجراا  «ولتا»به « سدمایه»یدخس نظد یپ ج ی  از 

تر    و ایجاا نظامی سیاسری بدپایرة نیردو و حر  تر      ها   ناسیونی ج ی  از انبوه خل  یا تواه
را اربرین خلر    « ارتباطرات »ج ی  از ای  انبا  اموکداسی است و قضیه شوا که به می خحی 
و نئوراسیست اسرت و   ،یا نئولیبدا  ،ملت پیشینر    گ ین اولت کن  که همگی جای می مطد 

تردین مفهرومی کره بالیبرار ار تفسرید       کش   کرانونی  می را از فلسفة اسپینوزا بیدونها   همة این
ر   مفهرومی سیاسری   ؛اسرت « ارتبراط »کشر  مفهروم    مری  راایکالس از ان یشة اسرپینوزا بیردون  

، «نیردو »، «میرل »اهیمی ماننر   مف وپداازا  می اجتماعی که بد رابطة فدا با فدا و مدام با اولت
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بره بهتردین   ، گیدنر   توسرکانو   مری  ار اایدب معنایی آن قدار« اولت»و  ،«انبوه خل »، «ق رت»
 ار این عبارات ای ب بالیبار را بیان کداه است: ،وجه

پرداازا کره بردخحف     مری  ارباب ارتباطرات ای  به تولی  نظدیه ،گذر اسپینوزا از ره ،بالیبار
تروان گفرت کره از     مری  نیست و حتی “استعحیی”ال هابدماس و آپل نظدیات کسانی م

تر  ناارسرت برین     اهر  ترا از آنتری    می زمان خوا جلوتد است  مفهوم ارتباط به ما اجازه
 ،که ار نظدیة سیاسری کحسری  بسریار رایرج اسرت      ،ش ه پذیدی طبیعی و نهاای جامعه

هرا    انسان ،و بسط طبیعت انسانیگستدش ارااه  ةمااب فداتد روی   ار ساخت ی  جامعه به
ارتبراط میران   هرای     سازن   هیجان و تعقل شیوه می ایگد مدتبط عواطف و تعقل را به ی 

یر  نظرام    ةماابر  خروا بره   نوبرة  هستن   ی  رژی  سیاسی بهها   ب نهای    و بین ای هها   ب ن
ت تغییرد و  یه ار تغیید سیاسی ارمعدض خطرد اسر   شوا  آن می انتقا  و ارتباط تعدیف

توانر    مری  اریوب اسرپینوزا، سیاسرت  هر وخو و سدشت جمعی است  ار ی تب یل خل 
برا   ،من لرة تقرح و مبرارزه بدسرد تغییرد شریوب ارتبراط و انتقرا  برازتعدیف شروا کره            به

کدان هیجانات تواه با خدا جمعی از طدی  مفاهی  و تصورات مشرتد ، مرا    گ ین جای
نشی که تحرت سرلطة عقرل و آگراهی از وردورت      سازا تا لذت )تص ی  ک می را قاار

اه  تا خدا متجس  ار یر    می است( را ار زن گی انبوه خل  بیابی   این امد به ما امکان
پذید را ار کنار آن بدبدیتی قدار اهی  که برد اجتمراعی غالر  اسرت کره از       خید سدایت

اط و انتقرا   تدس و تقلی  فاق  روحیة همکاری تشرکیل شر ه اسرت  بنرابداین، ار ارتبر     
شوی  یگونه فعل صیانت نفس و همکراری ارواقرع یکری هسرتن        می است که متوجه
اش حدکت کنر  و بداسراس مفهروم     توان  ورای تدس و ین گانگی می اکنون انبوه خل 

  منفدا و تکرین برازتعدیف گرداا   های    ی  تباا  و ارتباط آزاا میان هستی ةمااب ارتباط به
آزاای ارتبراط   بلکره ال امراً   ،نه صدف آزاای ان یشه ،رو هستی  هروب یه با آن بنابداین، آن

  (0029است )توسکانو 
 

بررسیمحتوایاثر.4

پای خوانن ه را از مجدای سیاست اسپینوزا بره  »خواه   می بالیبار اسپینوزا و سیاستار کتاب 
وحر ت ایرن او   »ا، با اتکا به قدائتی اقی  و منسج  از آارار اسرپینوز   ،بگشای  که« فلسفة وی
(  00-00: 0026)بالیبررار  نشرران اهرر « را ار تفکررد اسررپینوزار   سیاسررت و فلسررفهر   قلمرردو

ان یشرة   ارقبا اان   رویکدا بالیبار  می   را بنیان ان یشة سیاسی اسپینوزایعبارتی، او متافی  به
ات راذ کرداه   است  بالیبرار، بداسراس روشری کره     « ماتدیالیستی و راایکا »اسپینوزا خوانشی 
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هرای       او ار فصرل اارا هد فصل ین  ب س و است، کتاب را ار پنج فصل تنظی  کداه است
 ار فصل سوم به رسالة سیاسری،  ،او  و اوم به زمینه و زمانة اسپینوزا و رسالة الهیات سیاسی

 گیدی پدااخته است  بن ی و نتیجه فصل پنج  به جمع ار و ،رسالة اخحا به فصل یهارم ار
ار یهار ب س تنظری  شر ه اسرت و نویسرن ه      ،«ح ب اسپینوزا»با عنوان  ،صل ن ستف

کردان   به روشرن  تا کن  می تحش ،ااراها   که به خوانس تاری ی متنای  بداساس رویکدا ویژه
کرداه   مری  از آزاای یه معنایی مرداا  ر سیاسی  الهیاتیاین مسئله بپداازا که اسپینوزا ار رسالة 

  که ار هلن  وجروا ااشرت   بدَا می فداتدای  اینیر   بن ی سیاسی صدِف استه است که او را از
یعنری اسرپینوزا    ؛اانر   مری  بالیبار پاس  را ار وح ت فلسفه و سیاسرت ار ان یشرة اسرپینوزا   

اسپینوزا ار رسرالة  های    همین اساس است که پدسس اه  و بد می سیاست را فلسفی تووی 
و اربرارب  «( مدجعیرت »و « حقیقرت »سان ارتباط ما بین   ینطبیعت یقین )و ب»سیاسی ارباب 

    (11-06: 0026بن ی ش ه است )بالیبار  صورت« ق رت فدا»ارتباط بین آزاای و ح  یا 

، ار یهرار ب رس   «سیاسری: مانیفسرتی اموکداتیر    رر   لة الهیاتیئمس»با عنوان  ،فصل اوم
صرل، ب رس سیاسری رسرالة       ار ایرن ف اسرت  تدتی  یافته است و امت اا بحث فصل پیشین

خطوط کلری   ر سیاسی  الهیاتیرسالة »گیدا  از نظد بالیبار،  می الهیات سیاسی مورابدرسی قدار
  (019: همران « )ب شن  می کن  که به فلسفة تاری  وی ساختار می را تدسی ای  مضامین عم ه

جرای  »اموکداسی  و ،، مفاهی  تئوکداسی، پااشاهیر سیاسی  الهیاتیهمین اساس، ار رسالة  بد
  (000: همران « )گیدنر   مری  سیاسری هرای     بن ی رژی  تد را ار امد طبقه ایگد و سنتیهای    نظام

بره پدسرس    ،پداازا  سرپس  می ، به بحث رابطة بین حاکمیت اولت و آزاای فدایرو ازهمین
ب بره بحرث اربرار    ،قردار اارا  ارااامره  « طبیعرت »پداازا که بنیران اموکداسری ار    می از ت ی

هرای     بنر ی رژیر    روش ب یع اسرپینوزا ار طبقره  »بدااشت اسپینوزایی از تاری  و ارنهایت به 
 پداازا    می «و اموکداسی ،سیاسی ار قال  سه مقولة تئوکداسی، پااشاهی

که ار پنج ب س تدتی  یافتره  « رسالة سیاسی: قسمی عل  اولت»با عنوان  ،ار فصل سوم
ن مسئله است که اسپینوزا ار رسالة سیاسی از مبانی الهیاتی گرذر  انبا  طد  ای  است، بالیبار به

 :کن  می و بدمبنای فلسفی بحث

طردز   اش بره بدا و ه  اشارات و اسرتل امات سیاسری   می که اسپینوزا پیسای  همنط  نظدی
البته، پیوستگی مش صری نیر  ار کرار اسرت،      گیدی متفاوت با ااد پیشین هستن     یش 

تر ی کره ار رسرالة        اریوب قر رت هر حر  طبیعری ار ی  « تعدیف»ار  ،بیس از همه
  (099: همانشوا ) می جا به زبانی ایگد بیان شوا این می عدوه سیاسیر   الهیاتی
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بالیبار معتق  است که ما با تغییدی ار ان یشة اسپینوزا مواجه هستی   رسالة سیاسی متعلر   
جویانره   مبارزهای  م اخله سیاسیر   الهیاتیة ایگد، رسال   ازسویاست متفاوت کامحً« ژاندی»به 

 من لة ااردی نظردی کنر وکاوی ار    به» رسالة سیاسیعصد با نویسن ه بوا، اما  ه ای  ار مجااله
احروا  خاصری    و اووراع هدگونه حاااه یا های    و رها از مح وایت« سیاستهای    بنیان»زمینة 
  (090-090: همان« )شوا می عدوه

ار کلیرت   اارا سره ب رس    ،«شناسی سیاسی اخحا: قسمی انسان»نوان با ع ،فصل یهارم
کنن ب اللرت متقابرل فلسرفه و     وفصل مسئلة تعیین به حل»است تا  از جان  بالیبار آن تحشی
رسرالة  همرین اسراس، از نظرد بالیبرار، اسرپینوزا ار       ار ان یشة اسپینوزا بپداازا  برد « سیاست
و  ر سیاسری   الهیراتی  رسرالة هرای     زا که از تبر یل اسرت ل   پداا می هایی بسط ای ه»به  اخحا

ای  شناسی )نظدیره  وکمالی بدای )ایجاا( قسمی انسان اریوب مفهوم تمامهبه ی رسالة سیاسی
ااان ایرن مر عا بره بدرسری سره       بالیبار بدای نشران   «کنن  می اربارب طبیعت انسان( پشتیبانی

    (079-070: همانارتباطات )  0 ،اعتاط  9 ،پذیدی جامعه  0پداازا:  می مسئله
کره تکردار و خحصرة مباحرث      ورمن ایرن   ،«سیاست و ارتباطرات »با عنوان  ،فصل پنج 

یگونره کرل   »کن  تا نشان اهر  کره    می و بالیبار تحش استگیدی  فصو  پیشین است، نتیجه
تروان   مری ، ازا   سر  مری  ب      ناپذید جاکه متافی ی  را به امدی ج ایی فلسفة اسپینوزا را، تاآن

، از نظرد بالیبرار سره    جهرت ار همرین    «ماابة فلسفة بسیار ب یع و مبتکدانة ارتباطات فهمی  به
مسئلة انسران،    9مسئلة طبیعت،   0: است نامسئله ار ان یشة اسپینوزا موووع اختحف مفسد

 افکن : ای ه پدتو میآن بد این م های آ پیمسئلة ح   او با تمدک  بد این سه مسئله و   0

ر   تدین معنای این اصطح ، قسمی فلسفة ارتباطرات اسرت   که فلسفة اسپینوزا، ار وای     
کره ار آن نظدیرة شرناخت و نظدیرة     ر   بیانی بهترد، فلسرفة حرالت ارتباطرات     یا، حتی به

 ( 910-026: همان) ان  و تنگاتنگی اره  تنی ه ش هنح پذیدی به جامعه

  0بردا:   مری  پایران  از مباحث اسپینوزا کتراب را بره   ة منتجنکتر با طد  پنج بالیبا ،ارنهایت
زنر  کره    مری  یر  أیصورتی مش ص و انضمامی بد تمام یی هرایی مهرد ت   سیاست اسپینوزا به

زعر  اسرپینوزا،    بره   9 ؛(990: هماناه  ) می سواها   کدان آن بینی متافی ی  وی ما را به پیس
امرا ارواقرع نره فاقر  فداشر  و       ،هست: تاری ی ب ون مقصروا حا  تاری  نی   طبیعت ارعین

 اسرت  نه حقی است که ار ب و تول  بره »آزاای  -0 ؛(990-990: همان« )جنبس و اگدگونی
رهایی ما همرواره پیشراپیس شردوع شر ه اسرت           ان ازی معااشناختی آوری  و نه یش  می

ذاتری ت یرل       هرا  ترواه هرای     ساست و اگد امی ها و تد    ارعمل، اگد ت یل می ان سیاست
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کره اولرت هر       شردطی   به ،روا می شمار مان به گاه اولت اب ار ودوری رهایی ان ، آن جمعی
تفراوت برین     0 ؛(900: همران ) «سازی خروا باشر    ارپی رهایی خویس از طدی  اموکداتی ه

 تلف تفراوتی اسرت   الیلی بسیار م بدن  به می هایی که فدمان رانن  و آن می هایی که فدمان آن
اما این تفاوت ارنهایت به تمدک  بد قسمی انحصار شرناخت   ،مسلط و تحت سلطه ةبین طبق

مسرئلة  »  1 ؛(901: همانکن  ) می شوا که تحت نام آن طل  اطاعت می ار سط  اولت منجد
اه  به فداسوی ب یل مابین فداگدایری و سرازوارگدایی    می به ما رخصت    ارتباطات سیاسی

  (907-901: همان) «گدایی( ب ان نحو پا بگذاری  صنف)یا 
 

ارزیابیشکلی.5

منتشرد   0291سرا    ار   Spinoza et la Politiqueکتاب اتِیینِ بالیبار به زبان فدانسه تحت عنوان
ا پران اه  از آن حر و  وصرفحه بروا    099برد   مشرتمل فصل که « یهار»کتابی کوی  ار  ؛ش 

 ترد  بریس و معدفری منرابع بردای مطالعرة      ،فاقات سر ب هفر ه   شماری ات صفحه به نمایه، گاه
 ار پرنج  0229سرا    ار  Spinoza and Politicsاختصاص یافته بوا  کتاب بالیبار تحت عنروان  

( به انگلیسی تدجمره شر   ار نسر ة انگلیسری     Peter Snowdon« )پیتد اسنوان»فصل توسط 
« وارن مونتراو »از ای  ت، مق مره ن سر   کتاب او مطل  به نس ة فدانسوی اف واه ش ه بروا 

(Warren Montag   ار کتاب گنجان ه ش ه بوا که به تووریحی اربراب اسرپینوزا )   پژوهری ار
پداازا  اوم، فصرل پنجمری بره نسر ة      می ن بالیبارییپ گدا و تووی  جایگاه اتیهای    جدیان

بنر ی مطالر     گفتار از بالیبار است و ار آن به جمع انگلیسی اف واه ش  که حاصل ی  ارس
پدااخته ش ه است کره بالیبرار از تفسرید اسرپینوزا یعنری همران       ای  فصو  پیشین و بسط ای ه

از مونتراو و  ای  صرفحه  سی اهارائه کداه است  تدجمة انگلیسی کتاب با مق مة  را «ارتباطات»
 صفحه منتشد ش     002متدج  انگلیسی ار ای  صفحهاویااااشت 

انتشرارات ققنروس برا تدجمرة     ، اسپینوزا و سیاستعنوان تحت  ،را تدجمة فارسی کتاب
  اکرد صفحه منتشد  909بدپایة تدجمة انگلیسی آن ار  0026سا   حبیبی و امین کدمی به فؤاا

 از متدجمران فارسری  ای  بد مق مة وارن مونتراو، حراوی مق مره    اف ون ،تدجمة فارسی کتاب
فدانسروی و  هرای     خحف نسر ه ، بداسپینوزا و سیاستنس ة فارسی کتاب  طد  جل   است

طداحی ش ه اسرت کره تصرویدی    ای  گونه ، خحقانه و گویاتد است  جل  کتاب بهآن انگلیسی
شر ه از شرهدی بنر ری ار سر ب هفر ه ،       نقاشری ای  زمینره  ش ه از اسرپینوزا ار پرس   نقاشی

رنرش  که نمای اصلی شهد بن ری تا پشت جل  امتر اا یافتره و    است احتما  زیاا ار هلن ، به
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سروم   ارشرت ار یر    قلمری سب  و مشکی ار جل  کتاب رنش غال  است  عنوان کتاب برا  
ری ترد  هرای    قل فارسی با های    تدتی  نام نویسن ه و متدج  ینی جل  خوانا و گویاست و بهیپا

از مق مرة  ای  سرب رنش، بدیر ه  ای  زمینه بد پس ،صفحة بالیی پشت جل    ار نی ان  قدار گدفته
پداازا  کتراب   می آم ه است که به معدفی نویسن ب کتاب بن فارسی ارح وا ی  ای ه   متدج 

و یااااشرت کوتراه    ،فارسری، وارن مونتراو  های    گفتار متدج  حاوی پیس اسپینوزا و سیاست
و  ،ح وا سه صرفحه اربسیار کوتاه، ای  متدج  انگلیسی است  متن اصلی کتاب شامل ایبایه

شرماری،     ار انتهای کتاب نی  گاهاست شامل ین  ب س فدعی  هد فصل نی  است پنج فصل
 خورا    می یش  نامة انگلیسی به فارسی به هو واژ ،تد بیسنمایه، منابع بدای مطالعة 

خروان نیسرت و    توان گفرت کره مرتن کتراب ینر ان روان و خروش       می ،ارباب تدجمه
خوب از کرار ارنیامر ه اسرت     ای  تدجمه ،ان  تمام سعی خوا را کداهها   که متدج  باوجوااین

رسر ، ویردایس اابری و     می نظد ش ه لزم به تدجمههای    که بازبینی بدخی عبارت ج ای از این
 بدای ماا :  توان اشاره کدا می به ین  مورا جا اینار رس    می نظد تد به استوری لزم

 معرین  هرای    اگدگرونی  بدخری  از که هنگامی” ،مق س کتابطب  نظد اسپینوزا، آموزب »  0
بره   باتوجره   (71: 0026)بالیبرار  « امدی اابت و روشرن بروا   “گداا منف  ووعیت به وابسته

طب  نظد اسرپینوزا، اگرد آمروزب کتراب     »گونه نوشت:  توان این می محتوای بحث، این جمله را
  «امدی اابت و روشن خواه  بوا ،ج ا شوا “تاری ی عدویات” مق س از

« توان ای  که ار کار اسرت  می ایگدی را نی  ار متن “ی ِمستق تد ک ”همه، منط ِ  بااین»  9
ارون نظرد   بره انت اب ش ه است کره   «less direct»بدای « مستقی  تد ک » جا این  (000: همان)

گونره بازنویسری کردا:     توان ایرن  می رسان   جمله را نمی ش ه معنای مورانظد را جملة تدجمه
  «اارا “ یتد ک  صداحت” توان ار متن مشاه ه کدا که می  همه، منطقی ایگد را نی بااین»

( تدجمره  900: همران « )اولت پنهران »را به « arcana imperiiیا  secret d'Etat»ها    متدج   0
را « secret d'Etat» ،انر   که نوشتهای  ست که ار مق مهجا اینان  که ناارست است  جال   کداه
کراری اولتری و    پنهران »انر :   و ار تووری  آن نوشرته   انر   کرداه  تدجمره « کار اولت پنهان»به 

انبرا  پیر ایس    بره   (00: 0026)حبیبی و کدمری  « ااشتن واقعیت امور از انبوه خل  نگه م فی
  و هجر ه   هفر ه هرای     ار س ب شان اه  و تحو  آن طی سر ه « حوزب عمومی )سیاسی(»

و اهر اف بنیرااین کرنس    گدان سپهد عمومی ارپی ایرن بوانر  کره حر اقل از اصرو        کنس
سرازی اهر افی کره ار پرس اعمالشران       عمومیحاکمان آگاه شون   حاکمان به هد طدیقی از 

ایرن اصرطح     ،رفتن   بدای تووی  ینین ووعیتی می گوناگون طفدههای    ااشتن  با استداتژی
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  هدینر  ایرن   اسرت  «secret d'Etat»( و شرکل فدانسروی شر ب آن    Weber 2020براب شر  )  
 ،اشراره اارا « رم  و رموز حفظ قر رت »  لتینی ریشه ار گفتة لوکدتیوس اارا که به اصطح

 ااا  نهاا پیسعنوان معاا   را به« اسدار اولت»توان  می ارنهایت

« فرردا  انت اعرری اسررت صِرردف( ،ایرر  وی برره ،کرره»)شرروا کرره عبررارت  مرری نهرراا پریس   0
  «انت اعی است دا  کامحًبدای او ف»گونه نوشته شوا:  ( این907: 0026 )بالیبار

 

اسههپینوزافیلسههو «:conjuncture»دربههابترجمههۀا ههط  اینکتههه1.8
؟«اتصالی»

مشاه ه است  برا   بدای معدفی کتاب قابلها   ، از مق مة متدج بن ح وا ی  ارار پشت جل ، 
تفسرید  »کنر  ایرن اسرت:     مری  اولین یی ی که توجه م اط  را جل  ،بن مطالعة همان ی  

)؟!(  “لیاتصرا ” الیبار واجر  خصرلت بدرسری تفکرد اسرپینوزا ارمقرام فیلسروف و متفکرد        ب
 یکسر یره  « فیلسوف اتصالی»کن  این است که  می اولین پدسشی که به ذهن خطور  «است   

 ،کنر   مری  ترد  بیسرا « اتصا »ابهام این  ،ان  نوشتهها   که متدج ای  ؟ مطالعة مق مهباش  توان  می
« conjunture»ان  و ی  بار ااخل پدانتر    استفااه کداه« اتصالی»و « اتصا »از  بار یداکه ین ین

بدن  )کدمری و حبیبری    می کار را بدای آن به« اتصا »که معاا   ان  آوراه عنوان واژب اصلی را به
گفتار این کتاب ین بار از ایرن اصرطح  اسرتفااه کرداه      وارن مونتاو نی  ار پیس  (9: 0026
 ییست؟ اتصا  به یه یی ی؟« اتصا »ینان پدسس پابدجاست، این  اما ه  ،است

را جرا  « c»واژب  ،انر   کرار برداه   را ار مرتن بره  « conjunture»که اصطح   هنگامی ،ها   متدج 
تروان آن را اشرتباه ترایپی     مری  هدینر   ،است «conjuncture»ان  و صورت ارست آن  ان اخته

اتصرا ، اقتردان،   : »اسرت  رس اسرت  ایرن اصرطح  ار  فارسی که بدای های    تلقی کدا  معاا 
ایرن   Merriam-Webster آنحیرنِ  فدهنرش ینران مربه  اسرت      کره هر    «، و   زمانی اتحاا، ه 

 هایی که موجر  بحردان  ااا رویتدکیبی از شدایط یا »گونه تعدیف کداه است:  اصطح  را این
را بردای آن آوراه اسرت    « و اورطدار  ،بحردان، ب نگراه  »یرون   هر  هایی   و متدااف« شون  می

Oxford Reference  :هرای     اصطححی کره توسرط مارکسیسرت   »نی  این تووی  را آوراه است
اقتصراای و  ر   ی آلتوسد، استفااه ش ه است که به ووعیت انضرمامی سیاسری  ئساختارگدا، لو

 )بره خاص از زمان اشاره اارا ای  مش ص، و ار نقطهای  روابط طبقاتی، ار جامعه م صوصاً
اراصرل  « conjuncture»تروان فهمیر  کره     مری  وصرف،  این با  «ووعیت بحدانی تاری ی ویژه(
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اانشرجوی   ارجایگراه  ،کار بداه است و بالیبرار  اصطححی فدانسوی است که آلتوسد آن را به
وورعیت یرا   »تروان معراا     مری  ،«اتصرا  »جای  کن   لذا، به می آلتوسد، یه معنایی از آن مداا

ارزیرابی   ،ااا  تفصیل این بحث را ار ب رس ششر  ایرن نوشرتار     نهاا پیسرا « شدایط بحدان
از هرا    را کره متردج   هرایی    تروان جملره   مری  ،شناختی، انبا  خواهی  کدا  ار ین  فقده روش

 نقل و بازنویسی کدا تا به معنای اقی  این اصطح  پی بدا: ،ان  مونتاو تدجمه کداه

سیاسری و فلسرفی   “ اتصرا  ” ارای  من لة م اخله ی  بههدک ام از متون اصلی وی را با»  0
  (06: 0026)مونتاو « مش صی فه  کدا

وورعیت  ” ارای  من لة م اخلره  هدک ام از متون اصلی وی را بای  به» ی:نهادپیشترجمۀ
  «سیاسی و فلسفی مش صی فه  کدا “ویژب

 “ابر ی ” “یاتصال” زمان ی ه من لة آاار این آاار اسپینوزا نیست که بای  به صدفاً ،البته»  9
  (09: همان« )قدائت کنی    

زمران   من لرة آاراری هر     این آاار اسپینوزا نیست که بای  به صدفاًالبته »ی:نهادپیشترجمۀ
مونتاو تحش کداه اسرت کره     «قدائت کنی     “اب ی”و “مدبوط به ووعیت بحدانی معین”
را کنرار هر    « بوان فداتاری ی و اب ی»و « ری ییتی تاعبوان به وو موقتی یا وابسته»زمان  ه 

 قدار اه  

  (02: همان« )خاص خویس است“ اتصالی” متن بالیبار واج  واقعیت»  0

  «خاص خویس است “ووعیت بحدانی” متن بالیبار واج  واقعیت»ی:نهادپیشترجمۀ

 

ها:بحرانوشرایطتاریخیروشمطالعةایده.6

 ،اسرت  که مبنای روش بالیبار را، «conjuncture»اربارب اصطح  ار این ب س، مبحث پیشین 
 ،سرت تنهرا نارسا  نه« اتصا »اهی  تا نشان اهی  که معاا   می ایگد مورابحث قدارای  از زاویه

توان  خللی اساسی ار فه  متن مورانظد ایجاا کن   ایرن بحرث    می اشتباه است و بلکه اساساً
وورعیت  »یه  بالیبار ار بدرسی ان یشة اسپینوزا روشن کدا  آنتوان با اشاره به رویکدا  می را

کنری  ار او ییر  ریشره اارا:     مری  نهراا  پیس« conjuncture»عنوان معاا  بدای فه   به« بحدان
بدای خروانس   اسپینوزا و سیاستکه ار فصل ن ست کتاب هایی   رویکدا بالیبار و تووی   0

 گفتار کتاب  ی  مونتاو ار پیستوو  9 ،ان یشة اسپینوزا مطد  کداه است
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رسرالة  کره اسرپینوزا    ، بردای تووری  ایرن   اسرپینوزا و سیاسرت  ار فصل ن ست کتاب  ،بالیبار
 نویس : می ،را ار یه شدایط تاری ی و با یه ه فی نگاشته است سیاسیر   الهیاتی

 اهر  کره ار آن نوشرته    می را اوواع و احوالی شکل سیاسیر   الهیاتی رسالةسداسد متن 
هر ( سراحت    )آن ،من لة کاری خوان  که فقط ار ی  سراحت  توان به نمی ش   این ااد را

الهیراتی  ای  م اخلة اسپینوزا ار مناقشره  ینین ه    ، وجوا اارا  رسالة م بور “نظدیة ناب”
  (09: 0026است که ار جامعة زمان وی شکاف ان اخته بوا )بالیبار 

است ب ن  کره  ای  خواه  به بازسازی شیوه می که شوا می ست که بالیبار م عیرو ازهمین
اارنر    می و این( خواشان را بد اسپینوزا عدوه ،قلمدوهای م تلف )فلسفه، سیاست، الهیات

ارسرتی گفتره اسرت کره      که بالیبار بره  همین اساس، وارن مونتاو با طد  این بد  (10: همان)
ار وورعیت ویرژب سیاسری و فلسرفی     ی ا من لرة م اخلره   را بای  بره »هدک ام از متون اسپینوزا 

تردین اظهرارات آن متشرکل از     حتری ار نظدورزانره  »فلسفة اسرپینوزا را   ،«مش صی فه  کدا
بره شردایط تراری ی    »خروران آن   و گرده « به ال امرات و احکرام سیاسری معرین    هایی   واکنس
 نویس : می روا و می هدین  مونتاو از این ااعا فداتد ،اان  می «مش ص

مدبروط بره وورعیت    ” زمان من لة آااری ه  این آاار اسپینوزا نیست که بای  به فاًصد ،البته
 ،گونه قدائرت کردا   بلکه آاار بالیبار را نی  بای  این    قدائت کنی  “اب ی”و  “بحدانی معین

هرای     و نیر  بره پیچیر گی       توجه اقی  به نص صدی  متون لترین اسرپینوزا   بذ زیدا با 
 ورب بارو  ار هلن  اواخد قدن هف ه ، غفلت از ایرن امرد آسران   ق رت و سیاست ار ا

نمای  که متن بالیبار مدبوط به واقعیت ووعیت بحدانری خراص خرویس اسرت  اارد       می
ایرن اارد    ینرین  هر     من لة شدحی بد اسپینوزا فه  کردا، بلکره    به صدفاًتوان  نمی حاود را
  (02: 0026را )مونتاو است ار می انی تاری ی که ب ان تعل  ااای   م اخله

اما یه یی ی ار این خوانس و رویکدا بالیبار ار حوزب تاری  ان یشره نوآورانره و بر یع    
به ووعیت بحدانی مش ص هد  باتوجه ،ها  بدای فه  ای ههایی   تد روش عبارتی، پیس است؟ به

هرای   بحردان  هرا،  بحدان های تحلیل و ها روایت بدمبنای»بدای ماا ،   متفکدی، مطد  ش ه بوا
شدایط یا ووعیت  است  (KJear and Olsen 2016: p-xi) «ج ی  اروپای تاری  اجتماعی ذاتی

 :کن  می وااار زمانة خویسهای    بحدان ان یشمن ان م رن را به ان یشی ن به بحدان

انر ، اذهرانی    سیاسی بواهای  ب رو بیس و پیس از هدیی ی فحسفه ةتمامی فحسف تقدیباً
رفتره و   ار نظام سیاسی مملکتشان به ژرفرای خروا فردو    خا یهایبحران  سب که به
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 نظمی اطدافشران بیابنر    بدای بی حلی پای ار ان  که یگونه راه مشغو  این پدسس بواه ا 
  (96-97: 0027)فدی ریس 

پداازان را اسپدیگن  به یهرار مدحلره تقسری      توسط نظدیه« پداازی نظدیه»یگونگی رون  
نظر  و خیرا ، بازسرازی      0 ،تشر یص ارا   9 ،نظمری  بحدان و مشاه ب بری   0» کداه است:

بره کلیرت ان یشرة     تروان تقدیبراً   مری  این الگو را  (00: 0029)اسپدیگن  « راه ارمان  0 ،جامعه
 پرداازی،  پرداازان آن بسرط ااا  از ینرین رونر ی، وورعیت بحردان و نظدیره        م رن و نظدیه

 نامی   می «ان یشی بحدان»م رن گدفت که ما آن را توان نتایجی اربارب ان یشة  می
کره بالیبرار    ،شیوب بازسازی ووعیت تاری ی و بحدانی س ب هفر ه   توان به می جا اینار 

کن ، اشراره کردا ترا نروآوری او را      می ان یشة اسپینوزا مطد گیدی  شکلبدای فه  یگونگی 
، سیاسی، اقتصاای، و اینری نظرد اارا   فکدیهای    که بالیبار به جدیان ای گونه به ،مش ص کدا

پردااز ار آن   که ار ی  شدایط تاری ی حساس یا ووعیت بحردان موجر  م اخلرة نظدیره    
ارباب اسپینوزا، بالیبار بحرث   ،بدای ماا   کن  می بدای عبور از بحدانای  ووعیت و ارائة ای ه

مطراب  تووری    کن    می خوا را با بدرسی تناقضات جمهوری هلن  ار قال  ین  بحدان آغاز
طور مستمد ار وورعیت جنرش    به 0171ار سا  « خاوزن»بع  از شورش  هلن  تقدیباً ،بالیبار
 گیدا: می قدار

پویایی توسعة بازرگانی و تجاری، بدمبنای تحکی  حقروا انحصراری هر  ار بازارهرا و     
می جنرش منجرد شر ه بروا      ئخوا به ایجاا قسمی ووعیت اا به ه  ار مستعمدات، خوا

بار موراهجروم قردار گدفتره و     شان، ین ین من ی ناوگان اریایی رغ  توان ایالت هلن ، به
سریس یر    أمووروع ت  ،افتراا  مری  بار که این حوااث اتفراا  تصدف ارآم ه بوان   هد به

از ایرالت از   مگدفرت  )امرا( هدکر ا    مری  ار استورکار قردار  ملت واقعی مج ااًر   اولت
است آوراه بوان   هر  ار امرور    اای از خوام تاری را بهطدی  جنش استقح  می ان زی

 ؛مشری متعرارض ار جدیران بروا     برین او خرط   ةمجاالر خارجی و ه  ار امور ااخلری  
کدانر    مری  کره او گردوه رقیر  ارون ن بگران حراک  از آن حمایرت      هرایی    مشی خط

  (79: 0026 )بالیبار

که ار ینر    بوان  اساو ار اروپانر   از خان ان اصلی سلطنتی اورانژای  گدوه ن ست شاخه
از آن خان ان سرلطنتی ار حروزب ولیرات    ای  و شاخه کدان  زن گی می پدوسی کشور عم تاً

اهری   اولیة کشرور از ایدبراز هر  فدمران    های    از تبار کنُت» و که هلن  نام گدفت بوان  متح ه
گدوهری از  »اوم  گردوه   «را ار ی  خویس ااشرتن   “ااری فدمان”ارتس و ه  وظیفة اجدایی 
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بورژوا بوانر  کره مسرئولیت ااارب شرهدها و مر یدیت مالیرة عمرومی را        « های السلطنه  نای»
و هرا    السلطنه لحاظ خاستگاه اجتماعی و طبقاتی، ه  نای  به  (72-79: همان) «بدعه ه ااشتن 
کرداه  ی را هر ایت  ملر  آوران  که جنش استقح  میاز میان ن بگانی سد بدها   ه  اورانژیست

هرا را   تروان آن  مری  م تلف پشت سد ایشان صف کشری ه بوانر ،  های    جاکه گدوه بوان   ازآن
تر ریج ایرن او گردوه از طبقرات      که به من لة نماین گان منافع طبقات م تلف توصیف کدا به

 ؛اما بحدان ارونی هلن  بحدانی اینی و سیاسی بروا  ،شون  می تب یل م تلف ج ا و به بورژوا
 ،سرت کره  جا ایرن نکتة اصلی   «کشی  می مسئلة حیاتی مابین کلیسا و اولت را پیس امدی که»

یرافتگی طبیعرت    عیرین ت عامرل بریس      بن ی کللونَیس  هلن  به او شراخه  تقسی »از نظد بالیبار، 
« رفرت  مری  شرمار  ار سداسرد ایرن اوره بره    “احر اب سیاسری  ” تعارض اجتماعی و هویت

    (60، 72-79 :همان)

 این او گدوه سه بحردان عمر ه را ارطرو  سر ب هفر ه  ار هلنر  شرکل        تعارض میان
سلطنت و شکسرت آن   یتحش خان ان سلطنتی بدای احیا  9، 0702بحدان سا    0اه :  می
بحدان سروم    (72: همان) 0769ار سا  ها   سلطنهال شورش علیه نای   0، 0710تا  0711طی 

لحراظ ذهنری، زنر گی آرام     خروران، بره    اه  و موج  بده می نشان 0769خوا را ار سا  
بره بعر  حر ب اورانرژ تحرت       0771از اهة »شوا  این بحدان زمانی آغاز ش  که  می اسپینوزا

طرور مرنظ  ارصر ا تضرعیف قر رت       پااشاه آین ب انگلستان، بره  ،رهبدی ویلیام سوم جوان
با تهراج  فدانسره   « امیآشوب و بلوا و قیام مد» ،0769که ار سا   این تا  «بواها   السلطنه نای 

ش ن یوهان اِ ویت توسط انبوه جمعیرت و اعرااب    شوا  نتیجة این بحدان با کشته می مصااف
ارون »ها اسرپینوزا را   بن ی بوا  این استه« تد ج ی  و گستداههایی   اار با ق رت منص  فدمان»

 نظرد  جهات، بره  از بدخی ،وارا ساخت  حتیها   السلطنه واسطة مدتبط با ح ب نای  فضای بی
  (69، 72 همران: « )رفته اسرت  می شمار غیدرسمی یوهان اِ ویت به “مشاور”رس  که وی  می

هرا   توان گفت که نوآوری بالیبار بدای خوانس مترون و ان یشره   می ،به مطال  ذکدش ه باتوجه
 ان : ار آن مطد  ش هها    ار بازسازی ووعیت تاری ی و بحدانی نهفته است که ای ه

براره، حراکی از انکرار ج اسرازی جهران       نبیس از هد ااد پیشین ایگدی ارایر  ،الیبارااد ب
ارمجموع قسرمی  ها   آن ،من لة قسمی امد بیدونی است، تو گویی ارونی متون از تاری  به

را بدپا کداه باشرن   ارعروض، وی قسرمی پیوسرتگی را      “پااشاهی ار ارون پااشاهی”
 من لرة امتر اای برد تراری  ار نظرد      و نوشرتار را بره   کن  می مابین نوشتار و تاری  مطد 

 مراً ئکره امرد اابرت اا    اور از آن تاری  )زیدا طبیعت، بسی بره  گیدا  ج اکدان طبیعت/ می
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طورکره تراری ، یعنری تراری       تاری ی اسرت، ارسرت همران    باش  کامحًای  تکدارشون ه
شر ه( از   غایات تلقری  سوژه یا  من لة فداش ی ب ون انسانی، ب شی از طبیعتی است که به

ووع اوبرارب   باش ، اقیقاًها   با ه ف ابت تناظدهای میان آن صدفاًها، حتی اگد  جهان ای ه
شروا برا    می کن   بالیبار مجبور می تفصیل نق  خواه  بوا که اسپینوزا ینان بهای  اوگانگی

ار  از مفسدان پیشین تعارورات و تناقضرات جمهروری هلنر  را     تد بیسج ئیاتی بسیار 
ان  که پدوژب فلسفی اسرپینوزا   همان تناقضاتیها   زیدا این ،نیمة اوم قدن هف ه  تقدید کن 

    (92: 0026ان  )مونتاو  اش، فدم و الهام ب شی ه تدین نس ه “متافی یکی”را، حتی ار 
 

گیرینتیجه.7

فرت کره ترا بره     اصلی ان یشة م رن ار نظد گدهای    توان یکی از جدیان می ان یشة اسپینوزا را
 ،اسرپینوزا ار فضرای فکردی ایدانری    هرای     امدوز امت اا یافته است  شناخت و بازان یشی ای ه

 همة آاار او بره فارسری تدجمره شر ه اسرت و تفاسریدی هر  برد آن ار         ه تقدیباًک باوجوااین
و تفاسیدی کره  ها   روایت ،تد رس   پیس می نظد از گذشته ودوری به تد بیس، است رس است
که منتشد ش ه اسرت، حروزب   هایی   نامه و پایانها   به انبوه مقاله اسپینوزا ار است بوا، باتوجهاز 

انر   کتراب    ایگد تلقری و روایرت کرداه    فلسفه و سیاست را ار ان یشة اسپینوزا منف  از ی 
 اتِیینِ بالیبار، ار فضای فکدی ما، خوانشی خرحف آمر  عراات را عدوره     اسپینوزا و سیاست

بلکره برا خوانشری     ،اانر   نمری  تنها منف  و فلسفه و سیاست ار ان یشة اسپینوزا را نهکن   می
اانر   از بالیبرار و روایرت او از ان یشرة      مری  فلسفة اسپینوزا را سیاسی اقی  و منسج ، اساساً

 مل قدار ااا:أتوان آموخت و آن را مورات می اسپینوزا او یی 

 شران قردار   را ارون زمینرة تراری ی  ها   که آن ،ها  هرویکدا بالیبار ار خوانس متون و ای   0
 ،و فلسرفی  ،اعر  از سیاسری، اقتصراای، اینری    ، «وورعیت بحردان  »اه  و بره بازسرازی    می
تراری ی  هرای     یگونه ار آن ووعیت حساس و ار ب نگراه ها   پداازا تا نشان اه  که ای ه می
 کره اربرارب ایردان یرا اروپرا      ،داننگراران ان یشره ار ایر    توان  بردای تراری    می شون ، می ارائه
 نویسن ، کارگشا باش  و نتایج آن بسیار ب یع و نوآورانه خواه  بوا  می

گیردا بسریار مهر      می اه  و نتایجی ویژه می تفسیدی که بالیبار از ان یشة اسپینوزا ارائه  9
امرا   بد وح ت فلسرفه و سیاسرت ار ان یشرة اسپینوزاسرت،     تأکی    است  وجه او  تفسید او 

کنر ، اهمیرت و بر ایتی     مری  را ارائه« ارتباطات»مفهوم  اخحا رسالةکه با تکیه بد  ،وجه اوم
 اوین ان اارا 
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هرای     تفاسید اصیل و معتبد از ان یشة اسپینوزا بردای رشرته   ءج  اسپینوزا و سیاستکتاب 
عنروان   بهکه  است این حوزه« ت صصی»های    کتاب ازو فلسفه است و  ،علوم سیاسی، الهیات

تروان از روش و رویکردا    مری  رس   می نظد کتاب مکمل ارسی بدای مقطع اکتدی مناس  به
فداوان بردا  وجره   های    او بد وح ت فلسفه و سیاست ار ان یشة اسپینوزا بهده تأکی    بالیبار و 

یعنری   ،کرداه اسرت، از زمران خروا بالیبرار      تأکی    طورکه توسکانو نی   اوم تفسید بالیبار، همان
توان  ار فضای فکردی ایدانری بره     می سااگی نی  جلوتد است  این ویژگی به ،ان یشة اروپایی

شوا  لذا، ار این نوشتار تحش مرا معطروف بره معدفری کتراب       تب یل ای ئولوژی هایی   ای ه
بروا کره بره    هرا    و ایر ه  هرا   گذر رویکدا ویژب بالیبار به خوانس مرتن  از ره اسپینوزا و سیاست

  کدای     اشاره نی ها    ی متدج هاخطا
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